
  
  
  
  

  1396بهار  ،38شماره ،سال يازدهم
  112 تا 89 صفحه

مي اسلايجمهورودوميعصرپهلودرگرايياسلاممليتيهوگفتمان
  )ياخامنه يعل ديس اللهتيو آ يمطهر يمرتضشهيد  شهياند ي(بررس

  mb.khorramshad@gmail.com(ره)  ييدانشگاه علامه طباطباسياسيعلوم اريدانش/محمدباقر خرمشاد
  مسئول)   سندهيو(ره) (نييدانشگاه علامه طباطبا ،ياسيس يجامعه شناس يدكترا/ي كلانتر مهرجرد رضايعل
  نور تهران اميدانشگاه پ ،ياسيكارشناس ارشد علوم س /ي صولت نيحس

   چكيده
ســازي ملي، فرآيندي هميشــگي هويتدهد كه واقعيت تاريخي نشــان مي

است و نبايد تصور شود كه وقتي ملتي شكل گرفت بخودي خود تداوم 
بودگي در معرض فراز و فرود قرار دارد. يابد بلكه برعكس روح ملتمي

ـــور مي رو فرآوردهاز اين ـــازي تواند بر فرآيند ملتگفتمانيِ يك كش س
پهلوي دوم و جمهوري  ملي در عصـــرموثر افتـد. لذا براي درك هويت

اســلامي، دو انديشــمند از يك گفتمان فكري ســياســي گزينش گرديد تا 
گرايي بررســـي شـــود. بعبارتي اين ملي در گفتمان اســـلامتطور هويت

وثر در تاريخ معاصــر گرايي بعنوان جريان مپژوهش با انتخاب اســلام
ـــي ملي با كاربســـت روش تحليل گفتمان خوانش هويت ايران به بررس

تر پرداخته است. پژوهش حاضر براي رسيدن به دستاوردهاي منسجم
ملي هريك از عاملان فكري و در ابتدا به اســـتخراج الگوي گفتمان هويت

سـياسي اقدام نمود و در انتها با تحليل تطبيقي، ضمن ارائه الگو به سير 
  گرايي پرداخته است.ملي در گفتمان اسلامتطور عناصر هويت

  
  گرايي، ايدئولوژي.ملي، اسلامگفتمان، هويت واژه:كليد

  
  13913966//22//2020  تأييدتأييد  تاريختاريخ     13913966//11//2727  دريافتدريافت  تاريختاريخ

ଓناൎصधیਖی -عل਌঒پژو
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  مقدمه-1
سـازي ملي فرآيندي ناتمام است و نبايد تصور دهد كه هويتواقعيت تاريخي نشـان مي

 يابد و به هيچ تلاش و ســازوكارشــود كه وقتي ملتي شــكل گرفت بخودي خود تداوم مي
ـــتيبـاني ي هاالشچبودگي در معرض كننـده نيـاز ندارد بلكه برعكس ملت و روح ملت پش

د شـــونهاي جا افتاده نيز با معضـــلاتي روبه رو ميجدي قرار دارد و حتي گاهي دولت ملت
ـــور ميگفتمـانيِ جريـان ). از اينرو فرآورده276: 1392پور، (جلـايي تواند بر هاي يك كش

ـــازي مفرآينـد ملت ـــته مي )M Jurgenson(ربسوثر افتد. ياكس گويد: آدمي همواره دلبس
). 36: 1384ها را شـــكل داده اســـت (تاجيك، ترين گفتماناحســـاس تمايز بوده و قديمي

ـــميـت ـــت كه از ميان تمام  )Smith(اس ي جمعي كه امروزه افراد در آن هاهويتمعتقد اس
). بحث 117: 1388ترين سـطح هويت است (احمدي، ملي، به عنوان بنيادياند هويتسـهيم
  ي اينكه ما كه هستيم و چه نسبتي با ديگران داريم يك مساله بنيادي است. درباره

 ستندياز فرهنگ خاص خودشــان ن ي، عاريخيفراتار يهادهي، پدهاهويتكه از آنجايي
ـــازهيبلكـه ا ـــاختار ع يه بر حافظه جمعيبـا تك ياجتمـاع يهـان س  ينيو با درنظر گرفتن س
نند كشــوند. جوامع در ايجاد و تقويت آن نقش مهمي ايفا ميير ميجاد و تفســي، اياجتماع
ـــيك، مجموعه در كنار ديدگاه .)17: 1380محمدي، (گل هاي نوين به اي از ديدگاهكلاس

شناسانه، و بر نقش زبان و گفتمان در هويت مسأله هويت ايجاد شد كه داراي ساحت هستي
هاي معاني هســتند كه در ها در واقع منظومه). گفتمان16: 1379نمايند (مســكوب، تاكيد مي
است  يابند و از مفروضــاتش اينها با توجه به تمايزي كه با يكديگر دارند معنا ميآن نشـانه

ـــود (منوچهري و همكاران، هايِ گفتمانيِ ما درك ميبنديكـه جهـان تنها از گذر مقوله ش
1378 :106 .(  

يك روش در بازشناسي و تبيين بهتر معناي هويت در اين  در همين راستا گفتمان بعنوان
ان بعد و قبل گراي ايرشد. بعبارتي دغدغه اصلي، واكاوي گفتمانِ اسلامپژوهش بكار گرفته 
ان سياسي آن در دور -ملي به كمك بررسـي انديشـه دو عامل فكريانقلاب پيرامون هويت

ت اهميمدنظر اســت. با عنايت به باشــد؛ لذا تحولات ســياســي اجتماعي كمتر معاصــر مي
عبير كه به ت »ســياســياســلام«روزافزون دين در حوزه ســياســي در پايان ســده بيســتم و ظهور 

شود پژوهشگران اين ) ضـدسـيستم قلمداد ميGiovanni Capoccia،2000 :10( كاپاكسـيا
لا كام انـد كـه دنيـا را بـه دو اردوگاهملي برگزيـدهگفتمـان را براي واكـاوي معنـاي هويـت

  ) نموده است.2003مشخص تقسيم (اسپوزيتو و اوول، 
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  چارچوب مفهومي-2
  خوانش هويتالف) پيشينه 

ـــلـام ـــت نگاهي گذرا به مليگرا در خوانش هويـتپيش از تبيين گفتمـان اس ، لـازم اس
ملي توســط ســاير پژوهشــگران بياندازيم: حســين هاي مورد اســتفاده براي فهم هويتروش

ـــت ( ـــاس د )1389محمـدپرس ـــالـه خود براس  Karl(ميماركس، مانها يدگـاههـايـدر رس

Mannheim(پارســـونز ،)Talcott Parsons(،  ،هابرماسكاســـتلز)Jürgen Habermas(  و
پژوهش ســـخن گفته اســـت.  يت به عنوان چارچوب نظريدرباره هو يازكنش متقابل نماد

ملي را داراي هفت بعُد اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، اي، هويت) در مقاله1379حاجياني (
سـياسـي، مذهبي، فرهنگي و زباني دانسـته و از فراتحليل براي بررسي اين ابعاد بدون درنظر 

ناسيوناليسم «هاي ) دركتاب1369ضاداوري (ر سـياسـي سخن گفته است.هايگرفتن جريان
ت ، متأثر از هايدگر به مسأله زبان و هوي»اسـتقلال؛ ناسـيوناليسم و انقلاب«و » مليو حاكميت

اي ، متاثر از فلاســـفه»افســـون زدگي جديد«) دركتاب 1393پردازد. داريوش شـــايگان (مي
ـــه ـــنت ايراني و به آميخت )Henry Corbin(و كربن )René Grousset(چون گروس گي س

 ميضمن تقساي، ) در مقاله1386( يابوالحسنها باور دارد. اسلامي و هماهنگي متافيزيكي آن
 يملتيهو  دينمايم يسع ،يجهان ،يو فرامل ينيد ،يمل ،يقوم ،يبه پنج نوع خانوادگ تيهو

 باوند داسيرمي. هكند يبررس ياسيو سـ يفرهنگ  ،ييايجغراف ،ياجتماع ،يخيرا در ابعاد تار
ـــت نيبر ا »خيدر طول تار يرانياتيو هو يمرزبرون يهاچالش« ) در مقاله1377(  باور اس

 ياسيس ،يتحقق اهداف اجتماع يبرا خيدر طول تار ريرپذييتغ دهيپد كيبعنوان  تيكه هو
ي مورد اشاره، پژوهشگران با هاپژوهشحال بانظر به  جامعه كارسـاز خواهد بود. يو فرهنگ
گرا لامملي از منظر دو متفكر اسگفتمان بمثابه يك روش، به بررسي خوانش هويتگزينش 

  اند. در دو مقطع زماني پهلوي دوم و جمهوري اسلامي پرداخته
  ملي ب) هويت
كه  ياســاســ يهاتفاوت يعنيآيد. يم» كســانيمشــابه و «Identitas ت از كلمه يواژه هو

كند، اشاره دارد يز ميمتما» خودش«ت يهوگر، به واسـطه يك شـخص را از همه كسـان دي
ـــنــت جــامعــه64-63: 1380، ي(فكوه ـــ). در س ـــنــاس ت در ابتــدا بــا يــهو يهــاهيــنظر يش

ـــروع و بعــد )George Herbert Mead( ديــو م )William James(مزيج ق يهــا از طرش
ملي افت. اما هويتياســتقرار  )Peter Ludwig Berger(برگر ،)Erving Goffman(گافمن

ـــليهاهويتبعنوان يكي از  ـــنتز و حلقه، اص ي و ي خاص محلهاهويتارتباطي بين  ترين س
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ين ويژگي هر ملت، تاريخ و ترمهم) كه 197: 1379ي عام فراملي است (حاجياني، هاهويت
ملي فرآيند ). بعبارتي هويت306: 1379گردد (مهيمني، ســـرزمين مشـــترك محســـوب مي

 خود، گذشــته، زمان، تعلق، خاستگاه هايي دربارهبه پرسـش پاسـخگويي آگاهانه يك ملت
ي ملهم از هاارزشتمدني، جايگاه ســياســي و اقتصــادي و فرهنگي و اصــلي و دائمي، حوزه

  ). 1377تاريخي يك ملت است (هرميداس باوند، هويت
  گرايي ج) اسلام

است  حال افول پردازان سكولاريسم معتقدند كه دين دربيش از دو قرن اسـت كه نظريه
كند و اگرچه مدرنيزاســيون تاثيرات اما روند رخدادهاي جهان امروز خلاف آن را ثابت مي

)؛ 2003شـود (اسپوزيتو و اوول، عرفي سـازي دارد، اما در دل خود منجر به تقويت دين مي
گرا در فرآيند مدرنيزاسيون، عرفي كردن دين و جدايي دين از حوزه سياست، جريان اسلام

ــد. به تعبير روحاني ( به ــلحانه در  )116: 1381مثابه جريان بومي و هويتي متولد ش جهاد مس
ــيع، جايگاه ويژه ــلام و مكتب تش  اي دارد كه چنانچه با قول ليّن و با زبان نرم نتوانندآيين اس

برخيزند و راه عاشوراي حسيني هميشه باز  و جانبازي جهاد به راه آورند بايد به را طاغوتيان
 انهمســلح جنبش به آنان گرايش در مســلمان ت؛ اين باورهاي ديني الهام بخش نيروهاياســ

تري به خود و با ظهور امام خميني(ره) جريان موصــوف شــكل جدي 40اســت. بعد از دهه 
رفتن سازي رسيد. درنهايت با دراختيار گبه اوج گفتمان گرفت و با جذب روشنفكران بومي

را  سياسيها را به حاشـيه برده و اسلامدهي جامعه، بقيه گفتمانو سـامان 1357رهبري انقلاب 
  در قامتي جهانشمول نظم داد. 

  د) الگوي تحقيق
ـــگران ايراني و بـا عنايت به اينكه هـاي تبيين هويـتبـا مرور روش ملي در نگـاه پژوهش
ـــني هويتملي را در هفت بعد و حـاجيـاني هويـت هرميداس ملي را در پنج وجه و ابوالحس

 سه گانهاد نيز با برگرفتن ابع اند اين پژوهشبندي كردهملي را در سه بعد تقسيمباوند هويت
) 1ل (شـــكملي جوه كلان و كارســاز به تبيين هويتبعنوان وفرهنگ، ســياســـت و اجتماع 

   خواهد پرداخت.
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  ملي پژوهشهويت ) الگوي تعين1ّ(شكل
 چارچوب روشي-3

 الف) گفتمان

به  discurs-usو لاتين  dis-coorواژه گفتمان با ســابقه هفتصــدســاله، از واژه فرانســوي 
ــده اســت  discurrer/discursumگفتگو، محاوره و از واژه  به معني تعلل ورزيدن گرفته ش

هاي فارســي گفتمان عبارتند از: گفتار، ســخن، بحث، مقال ). معادل10: 1380(مك دانل، 
فرهنگ لانگمن، گفتمان را به مثابه واحدهاي زباني بالاتر در نظر  ).14: 1380(عضـــدانلو، 

ـــد. هريس-گيرد كـه هم محتوا و هم زمينـه و بـافت اجتماعيمي  Zellig(زباني مدنظر باش

Harris( شــناســي كرد، آن را به بعنوان اولين شــخصــي كه واژه گفتمان را وارد حوزه زبان
هاي معاني هســـتند كه ها در واقع منظومهان). گفتم13: 1380همين معنا گرفت (مك دانل، 

ـــانـه معتقدند  موفيابند. لاكلا و ها با توجه به تمايزي كه با يكديگر دارند معنا ميدر آن نش
ـــدن بايد در درون نظام گفتماني قرار گيرد. يك تكه هر عمـل و پـديده اي براي معنادار ش

ـــتـه به اينكه در كدام زمينه اجتماعي قرار مي ـــنـگ، بس ابد؛ در ييرد، معاني متفاوتي ميگس
  ). 308: 1393پناه و حبيبي، سازد (خالقجهان اجتماعي را مي مجموع گفتمان

  ب) گفتمان به مثابه روش
 ك مفهوم سيال و دريملي، كه آن را با عنايت به تعريف اين پژوهش از هويت و هويت

ــ حال ــته رورت يص ــكل مدانس ، يبعد در رابطه با نظام فرهنگ يرد و روزهايگيكه امروز ش
وش به اب يك ررد در نتيجه لازم اســت با انتخيپذير و تحول مييســياســي، اجتماعي و... تغ

لاكلا و -ان ل گفتمتحليكمك لذا اين پژوهش به  ،پرداخت اين پديده تغييرات و بـازتوليـد
 بيقيتطتحليل اغ ه ســرو در انتها ب نمودههاي منتخب اقدام وژهبه بررسـي انديشـه ســ - موف
                                                                                           اجتماعي نقش و جايگاه محوري دارد.ي علومهاپژوهشرود كه در مي آنان
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  مليهويتگفتماني  تبيينالگوي ) 2( شكل
ندي، بمفاهيمي نظير مفصــلاز اجتماعي -هاي ســياســينظريه گفتمان براي تحليل پديده

ـــر بهره ميهمزنجيرهمركزي، هژموني، دال ـــدگي، غيريت و عناص گيرد و با ارزي، ازجـاش
اي زبان و هگيري از مولفه، پژوهش با بهرهموفهاي نظريه گفتماني لاكلا و توجه به ظرفيت

) بيانگر روش 2هاي اجتماعي بطور همزمان خواهد پرداخت. شــكل (زمان، به بســتر واقعيت
  باشد.ملي در انديشه دو متفكر ايران معاصر ميتحليل گفتمان لاكلاوموفِ براي تبيين هويت

  مليگرا و هويتگفتمان اسلام-4
گرا از دلايل هويتي ايرانيان، در فرآيند مدرنيزاسيون و جدايي دين از حوزه اسلامگفتمان

گرايي و بنيادگرايي برگرفته از حركت اعتراضـــي حكومت متولد شـــد. هرچند بين اســـلام
ــتان ــيحيان پروتس ــد اما از لحاظ پذيرش دال مركزي هايي بنظر ميتفاوت ،مس حول بر ت«رس

ـــاس دين ـــده» اس ـــلـامانـد. ديوار بـه ديوار هم فرض ش بر خلـاف بنيادگرايان و گرايـان اس
مدرن  امعهكوشند تا اسلام را با جمي د بلكهنكنكامل نفي نمي مدرنيته را بطور ،گرايانسنت

ل به را توس هاي سكولار تمدن غرب را نفي و راه رهايي از آند. البته جنبهنسازگار نشان ده
  ).18: 1386زاده، (حسينيدانندي ديني و بازگشت به اسلام ميهاارزش

 و يا شــكســت يك گفتمانبرندگي، موفقيت عاملان ســياســي نقش راهبردي در پيش
را گبه گزينش دو انديشــمند در گفتمان اسلام اين مقاله، نويسـندگاندارند؛ در همين راسـتا 

ــتهبراي فهم هويت ــياســت و فرهنگ، همت گماش ــه بعد اجتماع، س اند. مرتضــي ملي در س
اي بعنوان دو نماد اين جريان گفتمان بر اســـاس ميراث انديشـــگي الله خامنهمطهري و آيت

ـــتن به اصـــل و ذات دين و حاكميت خداوند به جاي حاكميت  ـــيدقطب پيرامون بازگش س
: 1378، اند (سيدقطبطاغوت به گسـترش اين انديشه در تمام شئونات زندگي تأكيد داشته

ــت، بلكه به جاي نفي مدرنيته74 ــدد نفي تجدد نيس ــد تا غربي مي ). اين گفتمان درص كوش
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ــازواره ــلامي ارائه دهد و نوعي مدرنيتهاي از مدرنيته و باورهاس ــنهاد كند  ي اس بومي را پيش
  ). 45: 1386زاده، (حسيني

 اسلاميگرا قبل انقلابمرتضي مطهري؛ نماد گفتمان اسلام-5

در  1298مرتضـي مطهري، متفكر، نويسـنده، استاد كلام و تفسير قرآن، در ميانه زمستان 
ســـعي 1315پس از عزيمت به قم در ســـال ). 1387فريمان مشـــهد به دنيا آمد (زندگينامه، 

فيلسوفان  يكند به مطالعه و مباحثه بيشـتري پيرامون فقه، اصـول، منطق و بررســي انديشهمي
البلاغه در براي تعمق و درك بيشتر نهج 1320). در سال 1391بپردازد (زندگينامه تفضـيلي، 

از مهاجرت به تهران،  و بعد 1332آقا شـيرازي در اصفهان حضور يافت. در سال درس علي
به  1334علامه طباطبايي نوشت و از سال » سماصـول فلسـفه و روش رئالي«شـرحي بر كتاب 

تدريس در دانشـكده الهيات و معارف اسـلامي دانشـگاه تهران مشـغول شد. مطهري در اين 
، نيز »اسلام مكتب«و » مكتب تشـيع و مكتب اسـلام«سـالها علاوه بر انتشـار كتاب با نشـريات 

  ). 1391كند (زندگينامه تفضيلي، همكاري مي
توان آشنايي با جريان فدائيان اسلام دانست و اولين مطهري را مي آغاز زندگي سـياسـي

است. به غير از فدائيان،  1342خرداد  15دسـتگيري ايشان بمدت چهل روز مصادف با قيام 
ــط مطهري تغذيه فكري مي ــلامي نيز توس ــد (واثقي، مؤتلفه اس ). بعد از 156-155: 1391ش

به علت اختلافات بوجود آمده از اين مؤســـســـه  1346ارشـــاد در ســـال  تأســـيس حســـينه
هاي سياسي خود را ) و ادامه فعاليت254: 1388كند (سـتوده و سيدناصري، گيري ميكناره

مدت دو روز دستگير و تا ب 1351در سال  گيرد تا اينكه مجدداًدر مسـجد جوادالائمه پي مي
).  لذا بهترين گزينه بعد از اين 1391نامه تفضــيلي، شــود (زندگيممنوع المنبر مي 1354تير 

  ماجرا، پيوستن به امام خميني (ره) در نجف بود.
مسئوليت تشكيل شوراي انقلاب را بر عهده انقلاب اسـلامي، امام خميني (ره)  در آسـتانه

هاي مطهري در راسـتاي گسترش و حفظ گفتمان اصيل . در نهايت فعاليتگذاردايشـان مي
  گردد.مي 1358هاي رقيب و شهادت وي در ارديبهشت گرايي موجب خشم گفتماناسلام

  ملي درانديشه مطهريهاي هويت. ابعاد و نشانه1-5
ـــنـاخـت هويـت گمان ملي بعنوان يكي از مواليـد عصـــرجـديد نزد مطهري، بيبراي ش

ـــت دالمي ـــانـهبـايس ه هـاي فكري وي را واكـاوي نمود. گفتمـان مطهري از پايگاهـا و نش
اي او در قامت نماينده» مليهويت«هاي سـياسـي منجر گرديد كه ما درپي يافتن نشانهاسـلام

  بارز در اين جريان باشيم.
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  مليها و هويتالف) فرهنگ، نشانه
ـــت، اما با اين حال، در لابه ـــته اس اي لمطهري در زمينـه فرهنگ، مقاله و يا كتابي ننگاش

يك  و حتيكر فرهنگي، ـيك متفتـوان را مي ويكه  وردــخم ميــبه چشي آثارش، مطالب
). مطهري بر اين باور است كه فرهنگ جدا 1393جمشـيدي، ( پرداز فرهنگي دانسـتنظريه

. ايشــان پيرامون حفظ )17: 1389(مطهري شــودگري و توحش مياز ايمان منجر به وحشــي
اي هبراي حفظ سنتپرسد چگونه هاي اسلامي مثل نمازجمعه از روشنفكران عصر ميسنت

ـــوري تلاش  ـــنبه س ـــتان مثل رنگ كردن تخم مرغ در نوروز و يا چهارش قـديمي ايران باس
ـــتند (مطهري، تابند و خواهان كنند اما تعطيلي جمعه را بر نميمي : 1377پيروي از اروپا هس
ـــت دغدغه مطهري پيرامون حفظ 83-95 ـــطور قابل درك اس ـــتقلال «)؛ آنچـه از اين س اس

ا براي هكمونيست اسـت؛ لذا حاضـر نيست حتي از عناصر و دال گفتماني» يفرهنگ اسـلام
ـــلامي ـــت بگيرد بدين ترتيب درباره اش بهرهانتقـال معاني و مفاهيم اس ها و دغدغه كمونيس

نويسد در دنياي مادي امكان انقلاب دائم فرهنگي ممكن نيست ولي آنچه انقلاب دائمي، مي
: 1380تحقق دارد، فاســـبقوا الخيرات اســـت (مطهري، بصـــورت يك تكاپوي دائم امكان 

222.(  
دانســـت؛ لذا روحي قائل بود و روح جامعه را فرهنگ آن جامعه مي وي براي هر جامعه

ـــت (مطهري، معتقـد  ـــت كـه فرهنگ عامل مهمي براي حركت در تمام ابعاد جامعه اس اس
» ياســتعمار فرهنگ«ابر در بر» اســتقلال فرهنگي«)؛ به همين منظور بر عنصــر 71الف: 1385

) و بر آن اســـت كه بي ايماني يك ملت به 96الف: 1385ورزد  (مطهري، بســـيار تأكيد مي
). بدين 137الف: 1385شـخصيت و هويت خودش، يك نيرنگ استعماري است (مطهري، 

ـــازي مي» دگر«را بـا تبيين » خود«ترتيـب مطهري حوزه گفتمـان فرهنگي  د تا از كنـبـازس
  هان اسلام ممانعت بعمل آورد.ج» دگرشيفتگي«

ـــر مهم هويت ي امطهري جايگاه ويژه فتمانيملي در حوزه گدين بعنوان يكي از عنـاص
ملت ايران آن روز كه گفت جمهوري اسلامي، خواست «نويسد: باره مي دارد لذا وي در اين

يت دانيم كه هومهُر خودش را يعني مهر فرهنـگ خودش را بـه آن بزنـد، و در حقيقت مي
لي اين مردم اســلام مفرهنگي اســت كه در جانش ريشــه دوانيده اســت. هويت يك ملت آن

). مطهري ضمن باور به جامعيت دين اسلام در همه ابعاد، بر 246الف: 1385(مطهري، » است
ــلام دين اجتماعي اســتآن اســت كه  شــود انســان نمي) و 85-90الف: 1387(مطهري،  اس
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الف: 1387(مطهري،  اش را رها كنداخلاق و مســـائل اجتماعيعبادت اســـلام را بگيرد ولي 
80 .(  

بريدگان از اســلام اگرچه در داخل اين ملت و تحت حمايت اين ملتند اما در حقيقت از 
اند، زيرا از فرهنگ اين ملت و از جان اين ملت و از روح اين ملت خود را اين ملـت بريـده

ــخن از هويت ميظر مي). بن80الف:  1387(مطهري،  اندجدا كرده ــد وقتي س رود براي رس
ـــود؛ لــذا هويــت ميمطهري يــك ذات ثــابــت و حقيقــت پــايــدار متصـــور  حقيقــت «را ش

ـــسان مي» ايدئولوژيك اسلامي ي، كند (مطهرداند كه وي را از حيوان متمايز مينهفته در انـ
ني بــاور دارد كــه مجريــان كنوني دين يع ،). مطهري بــه مثــابــه يــك مصـــلح56ب: 1385

؛ اما ضمن تكيه بر اهميت اين نهاد بر آن است كه ندروحانيت، از نشـاط لازم برخوردار نيست
)؛ تا هويت اصــلي و اســلامي ايران 194الف:  1385هايش مبارزه كرد (مطهري، بايد با آفت

، يابي ايرانيان گرايش به اسلام و تشيع استپويا بماند. به عقيده مطهري عامل اسـاسي هويت
بخش با خصـــوصـــيات روحي و اخلاقي ايرانيان بســـيار ســلام بعنوان يك دين رهايييعني ا

  ).83: 1383متناسب بوده و سازگاري دارد (قرباني، 
 رغم اينكه براي تقويتبهشود؛ ملي محسوب ميزبان و ادبيات يكي از وجوه مهم هويت

ــناختن زبان عربي بعنوان زبان  ــنهاد ش ــلامي به روحانيت پيش ــي اول و زبان ففرهنگ اس ارس
)؛ اما با مثالي از مرحوم مدرس بهنگام 204الف: 1385دهد (مطهري، بعنوان زبان دوم را مي

ــي راه  ــت كه نبايد در گزينش زبان فارس ــي در مجلس بر آن اس ــويب لايحه زبان فارس تص
)؛ چراكـه بزرگـان ادبي ايران با اين زبان در 195ب: 1387افراط در پيش گرفـت (مطهري، 

توانند از اينها ببرند، يعني بريدني نيست و چنان با اسلام اي نميشوند و عدهشناخته مي جهان
). با 60: 1381؛ مطهري، 210: 1378اند كه اين گره بازشــدني نيســت (مطهري، خورده گره

ــه ــان مي مرور انديش ــلامتوان پارهايش ــر هويتي گفتمان اس ــوع اي از عناص گرا در باب موض
  ستخراج نمود. هويت ملي را ا

  ملي ها و هويتب) سياست، نشانه
ـــم، حزب نگاه به حكومت و درك دال ـــكولاريس هايي مكمل حكومت مثل آزادي، س

رسد؛ در اين ميان ايشان پيرامون ولايت ملي در انديشه مطهري لازم بنظر ميبراي فهم هويت
ـــلامي ميفقيـه بعنوان يكي از ثمره ـــد: هـاي انقلـاب اس ها ولايت فقيه اين نبوده كه فق«نويس

حكومت كنند و دولت را به دسـت گيرند، بلكه در طول اعصــار تصور مردم از ولايت فقيه 
اين بوده است كه به موجب اين كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر 
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د تأييد ته باشد بايد مورحاكمي از نظر اين كه قابليت مجري بودن قوانين ملي اسلامي را داش
: به سدينويدولت موقت م ريذا امام در فرمان خود به نخست وزل .و تصويب فقيه قرار گيرد

ت قاطع مل تيكه از طرف اكثر ياعتماد ي) و به موجب رأهيفق تي(ولا يموجب حق شــرع
)؛ 248الف: 1385(مطهري، » كنميم نييدولت تع سينســبت به من ابراز شــده اســت، من رئ

ت و فقيه ولايت ايدئولوژيك اسولايت«فرمايد: در ادامه ايشـان ضمن تشريح ولايت فقيه مي
قيه فكنند. اين خودش عين دموكراسي است. اگر ولايتاساسا خود فقيه را مردم انتخاب مي

ـــيله فقيه قبل از خودش به طور خاص تعيين يك امر انتصـــابي مي بود، مثلا هر فقيهي به وس
ــده بود ممكن  ــلطنت موروثي ش ــي و نظير س بود بگوييم كه اين بر خلاف اصــول دموكراس

كنند، رهبر را خود مردم اســت. ولي، فقيه را بر خلاف ســلطان و شــاه خود مردم انتخاب مي
  ).257الف: 1385(مطهري، » كنندانتخاب كردند و خود مردم انتخاب مي

ر گفتمان مطهري ملي دشناخت حدود حكومت، موجب درك بيشتري از عناصر هويت
ـــكولاريســـم مي ـــلام بعنوان برنامه زندگي، پيرامون علَمانيت يا س گردد ايشـــان با درك اس
ــد: مي ــت«نويس ــيحيت اس ــلام غير از مس ــلام آخرت را در متن دنيا و دنيا را در متن  ...اس اس

اي كسي «)؛ و با صراحت بر آن است كه: 97الف:  1387(مطهري، » آخرت قرار داده است
ــورت دوري كردهكه از  ــياســت كش الف: 1385(مطهري، » اياي تو از دين دوري كردهس

 و هاندگيب انواع نويسد انبياء بااجتماعي را يكي از مقاصد انبياء دانسته و مي). وي آزادي88
آزادي كردند. ولي  مبارزه هســت اجتماع در كه هاييآزادي ســلب و اجتماعي هايبردگي

اين آزادي همان است كه در زبان دين  ميسـر و عملي نيست. اجتماعي بدون آزادي معنوي
ـــودگفته مي» تقوا«و » تزكيه نفس« )؛ بدين ترتيب با تبييني 17-16الف:  1387(مطهري،  ش

  پردازد. ديني به دال آزادي مي
هم مبتني بر نگاهي معنوي است و غير از » انقلاب«از عنصر  مطهريدر همين راستا تعبير 

در مورد لزوم كاركرد حزب و آزادي بيان  ).145الف:  1387نامد (مطهري، مي» بلوا«آن را 
ــلامي ميدر حكومت ــد: اس ــلامي احزاب آزادند. هر حزبي اگر عقيده در حكومت«نويس اس

غيراســـلامي هم دارد در ابراز عقيده خودش آزاد اســـت، فكرش آزاد اســـت، هر چه دلش 
دهيم. در حدي كه فكر و و فريبكاري نميگري خواهـد بگويـد. مـا فقط اجـازه توطئـهمي

ريم پذيگويند و با منطق ما در حال جنگ هستند ما آنها را ميعقيده خودشان را صريحا مي
اما اگر بخواهند در زير لواي اسـلام يا مظاهر اسلام افكار و عقايد خودشان را بگويند ما حق 

  ).46الف: 1385(مطهري، » گويدداريم از اسلام خودمان دفاع كنيم كه اسلام اين را نمي
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  مليها و هويتج) اجتماع، نشانه
اسلام ديني است كه بيش از هر چيزي به مسائل اجتماعي اهميت استاد مطهري باور دارد 

ملي بعنوان يكي از مســـائل اجتماعي جامعه امروز ). هويت78الف: 1387(مطهري،  دهدمي
ـــناخته مي هاي تاريخ، ملت، وطندر بخش اجتمـاع با دال ـــود؛ لذا وي و با دگرهايش ش ش

خودمان را كشف كنيم، چگونه كشف كنيم؟ «نويسد: مي» خود«پيرامون ضرورت شناخت 
ــنا  ــلام آش ــويم ديگر اين كه با ايدئولوژي خودمان اس ــنا ش يكي اينكه با تاريخ خودمان آش

ند بلكه كهايي كه گذشــت معنا نمي). وي تاريخ را ســال142الف: 1385(مطهري، » شــويم
چقدر  ساله 2500 ر جشند«نويسد: بيشـتر ميراث فرهنگي روح تاريخي را مدنظر دارد و مي

سال پيش يك  2500كردند روي مسـئله اسـتمرار فرهنگي تكيه كنند كه ما دركوشـش مي
فرهنگ را آغاز كرديم و آن فرهنگ با روح خاصـي كه داشـته است ادامه داشته تا به زمان 

علي سـينا، ابوريحان بيروني، حافظ، مولوي و خواجه نصيرالدين طوسي ما رسـيده اسـت؛ بو
اند، همان روح اسـت كه تا زمان ما اسـتمرار پيدا كرده؛ در صورتي كه اين زاده آن فرهنگ

يك دروغ محض اسـت. تمدني كه در دوره اسلام شروع شد با يك روح مخصوص شروع 
يگر جهان اســتفاده كرد اما به صــورت هاي دشــد. اين تمدن مثل هر تمدن ديگري از تمدن

 شود و از محيط خودش تغذيهتغذيه نه به صورت التقاط، مثل هر جاندار جواني كه پيدا مي
 آورد وبرد و به شكل خودش در ميكند، ولي معني تغذيه اين اسـت كه او را هضـم ميمي

اسـلام استعداد  )؛ مطهري باور دارد143الف: 1385(مطهري، » دهدروح خودش را به او مي
و نبوغ ايرانيان را هم به خودشـان نشـان داد و هم به جهانيان و به تعبير ديگر ايراني به وسيله 

). بايد 314: 1357اسـلام خود را كشـف كرد و سـپس آن را به جهانيان شـناسانيد (مطهري، 
ـــيع، تمامي عوامل  ـــتـاد مطهري، در بيان علت گرايش ايرانيان به تش ـــت كـه اس توجـه داش

  ).84: 1383كند (قرباني، ناسيوناليستي را رد مي
ي قبيله، قوم، وطن براي انســان كافي نيســت چراكه در اين »ما«مطهري بر آن اســت كه 

در آنها رشـد يافته و تا حد زيادي نسبت به هموطنان خود خائن نيست؛ » خودملي«صـورت 
ــتبداد نميدروغ نمي  گذارد،تر ميوطن آن طرفورزد، ولي پا را كه از دايره همگويد و اس

ر پرستي ارجح است. ددوسـتي بر وطنشـوند؛ لذا بر آن اسـت كه انسـانظالم و سـتمگر مي
ــار  ــاس خودي در اين حص ــد ، مي»ما«ادامه پيرامون احس ــأ اخلاقي نباش گويد اگر قرين منش

بيهوده اســـت و حتي احســـان به كافر اگر موجب تضـــعيف مســـلمانان نشـــود مانعي ندارد 
). بــدين ترتيــب آنچــه از خودي و هويــت در اين بخش نزد 172-169: 1382ي، (مطهر
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عقيده بودن در چارچوب مذهب اسلام است. بعبارتي شود هم راستايي و هممطهري فهم مي
در نظر مطهري، هويت فردي انسان، بعنوان موجودي اجتماعي و متمايز از موجودات ديگر، 

نســان نهفته اســت. يعني با توجه به عقل، اختيار و علم و ها، و كمالات اها، آگاهيدر قابليت
توان براي انســان، هويت مطلوب فردي مي درنهايت تلاش انســان براي وصــول به حق تعالي

ـــر جغرافيا، زبان، قوم و... 76: 1383تعريف كرد (قربـاني،  ـــان مليـت با عناص ). در نظر ايش
باشد كه آن درد ظلم و مي» هار انساندرد مشترك د«اصـالت دايمي ندارد و دال برتر مليت 

  ).85: 1383بي عدالتي و طلب عدالت و آزادي معنوي است (قرباني، 
  گراملي مطهري در حوزه گفتمانگي اسلام. الگوي هويت2-5

ن عناصر با توجه به آ اصلي كه همه .گرددمطهري به اسلام بر مي» خودشناسي«و » دگر«
اسلامي -بسـياري از روشـنفكران ديني به پيوند هويت ايرانيبندي گرديد و برعكس مفصـل

سلامي اها را ذيل هويتبلكه وي اصـالت را براي اسلام معتقد است و بقيه دال .معتقد نيسـت
هاي رقيب يا دشــمن از دو مكانيســم در روابط خصــمانه گروه بخشــد. لاكلا و موفمعنا مي
 روشي كه مطهري با طرح اسلامي و غيراسلاميكنند. استفاده مي يرانهيو حاش يسازبرجسته

ســازي پرداخت. وي با پرداختن به معنويت و عدالت به عنوان پايه تكامل انســان، به گفتمان
  ).180الف: 1385شمارد (مطهري، عدالتي را دگر هويتي انسان بر ميبي

اين  « نويسد:مي» استعمار«سازي با مطهري ضـمن پرداختن به مسـائل تاريخي از غيريت
 كنند اگر لاي اولش را باززنند و كارهايي كه ميهاي دنيا ميهايي كه اســـتعمارچينيرنگ
» ها خيلي مشــكل اســتد. حذر از اينيفهمآن نيت حقيقي را در آن لاي صــدم مي ...كني

ــلامي 133: 1377(مطهري،  ــيرت، از لزوم حفظ وحدت امت اس ــمن دعوت به بص )؛ لذا ض
  ).203: 1385گويد (مطهري، مي

  

  هويت ملي مطهريهاي گفتمانها و دگردال)1جدول (
  بندي : عدالتمفصل سياسيزنجيرهم ارزي: اسلام دال برتر: اسلام

  دگرهاي گفتمانگي دال و عناصر شناور بخش
  فرهنگ توحش اسلامي-فرهنگ ايماني فرهنگي
  اسلام غيرايدئولوژيك اسلام ايدئولوژيك فرهنگي
  استعمار فرهنگي استقلال فرهنگي اسلام فرهنگي
  منابع هويتي غيرديني اسلام به مثابه هويت ايرانيان فرهنگي
  زبان در ره افراط زبان به مثابه ميراث فرهنگي فرهنگي
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طهري، فهم گراي ممان اسلامـبيانگر آن است كه در گفت موف متناسب با ديدگاه لاكلا و

خواهانه در و اسلام سياسيملي اسـت؛ مضمون هويت دركمركزي وي براي دال» اسـلامي«
برداري شــده اســت به نحوي ارزي بهرهملي بعنوان زنجيره همها با مفهوم هويتهمه عرصــه

  هيچ عنصري در برابر حقيقت اسلام از اندكي اصالت برخوردار نيست. كه 
ـــويت شــوداســلام آميخته مي نه تنها به مطهريملي نزد مفهوم هويت ر ملي وي ببلكه هـ

ــت. دينيهويت ــده در فقيه ولايتاش منطبق اس ــر تبيين ش ــلامي برآيند عناص و حكومت اس
تري يافت. يعوس باشد كه بعدها عناصر اين گفتمان گسترهتضيات زمان ميكتاب اسلام و مق

ـــبب تغيير در كل نظام اجتماعي تغيير در گفتمان ،آموخته موفهمـانطور كـه لـاكلا و  ها س
يد گفتماني، تغيير و بازتولموجب نزاع » ازجاشــدگي«بعنوان يك اســلامي شــود و انقلابمي

ـــهادت وي نيز ادامه يافت؛ ارتباط گفتمان با اي منجر گرديد كواقعيـت اجتماعي ه بعد از ش
هاي بعد انقلاب ارتباطي ديالكتيكي بوده و الزامات و اقتضـائات فرهنگي، ســياسي و واقعيت

ـــت. روايت مطهري از عنصـــر  اجتمـاعي موجـب مطالبه نظام معنايي خاصـــي را نموده اس
ه م كيهيچ احتياجي ندار امم، يفرهنگ دار اناز خودمملي اين است كه حكومت در هويت
ـــلامي«م. ياز غرب الگو بگير ـــما ديديد كه در ، دو دليل بر رد جمهوري دموكراتيك اس ش

ما بدون آن كه كوچكترين روشنفكران  به اصـطلاح اي ازجمهوري اسـلامي عده نامگذاري
 ولي ايشان »جمهوري دموكراتيك اسلامي«سـوء نيتي داشته باشند اصرار داشتند كه بگوييم 

ـــت. يك  ـــي مخالف بود؟ نه. چند دليل داش زير بـار اين كلمه نرفت، چرا؟ آيا با دموكراس
اوت دارد. فـدليلش اين بود كه دموكراسي در مفهوم غربي با دموكراسي در مفهوم اسلامي ت

ـــي در مفهوم غربي در حدود آزادي ـــه ميها و رهاييدموكراس ـــودهاي حيواني خلاص » ش
ـــلامي ايرانيـا در مورد ) و 138الف: 1385(مطهري،  ـــد نه مي انقلاب اس تنها قيام عليه نويس

  عدم شناخت ايدئولوژي اسلامي شناخت ايدئولوژي اسلامي اجتماعي
  تمدن به التقاط تمدن به مثابه روح فرهنگي اجتماعي
 پرستيوطن امت واحد اسلامي اجتماعي
  پيوند خون و خاك پيوند فكري اجتماعي
  جمهوري دموكراتيك اسلامي حكومت اسلامي (ولايت فقيه) سياسي
  بلوا انقلاب روحي سياسي
  علَمانيت يا سكولاريسم اسلام در متن دنيا و اجتماع سياسي
  آزادي غيرمعنوي آزادي به مثابه تقوا سياسي
  احزاب آزاد التقاطي احزاب آزاد فكري سياسي
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هويت اسلامي  بود، بازگشت به قيام عليه فرهنگ غرببلكه استبداد يا استعمار سياسي نبود؛ 
  ).247الف:  1385(مطهري، و خود واقعي مردم بود 

  سلامياگرا بعد انقلاباي؛ نماد گفتمان اسلامالله سيدعلي خامنهآيت-6
هاي جنگ جهاني مقارن با سال 1318ماه سال فروردين 29اي در دعلي حسيني خامنهسي
 . پس از فراگيري مقدمات حوزه، عازم شهر قم گرديد.در مشهد چشم به جهان گشوددوم، 
وف مكشــ وي ي انجمنهاي ايالتي بربار در جريان لايحه براي اولين (ره) ســياســي امام وجهه
هاي ، با اين حال اولين بارقه1342دف شد با دستگيري كوتاه در و آغاز اين آشنايي مصا شد

ـــلـام ـــفوي گرايي خود را مديون اس ـــال به علت مينواب ص داند. براي بار دوم در همان س
ـــومين بار  ـــور و س ـــخنراني در جنوب كش نامه جديد وزارت اعتراض به آيين جرياندر س

ه ارشاد، مثل بسياري از علما و ب ، دستگير گرديد. پس از تأسيس حسينه46 سـالدرفرهنگ 
ــال دعوت مطهري  ــور يافت. وي كه پيش از اعزام شــريعتي به  48در س در آن محفل حض
 اللهتآيبعدها ارتباط بيشتري يافتند.  ) در اين حسينه1391شناخت (ويسي، فرانسـه او را مي

ـــاگرد آقاى من خودم را «) گفت: 8/2/1361اي در مصـــاحبه با روزنامه اطلاعات (خامنه ش
لى اصــ من پيش ايشــان درس نخوانده بودم؛ اما يكى از عناصــرى كه بنيه... دانممطهرى مى

  .»هاى مطهرى استگذارى كرده، سخنرانىفكر اسلامى من را پايه
الله سعيدي و در اعتراض به شهادت آيت 1349اي در خامنهالله آيتچهارمين بازداشت 

 در ديدر نهايت ســاله شاهي بود؛ 2500تراض به جشـن پنجمين بازداشـت در راسـتاي اعو 
آزاد شد و پس از آن رژيم پهلوي اقدام به تبعيد وي به  1354و در شـهريور  دسـتگير 1353

نمايد. پس از انقلاب از ســوي امام (ره) شــهرهاي مختلف از جمله ايرانشــهر و جيرفت مي
به عنوان معاونت  1358ير براي عضــويت در شــوراي انقلاب اســلامي منصــوب و از اواخر ت

ــپاه و امامت جمعه تهران و  ــتي س ــرپرس امورانقلاب وزارت دفاع، و پس از آن همزمان به س
 مردم توسط شهادت محمدعلي رجاييبه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و بعد از  متعاقباً

ـــت جمهورانتخـاب مي ـــت پيش از اين با توجه به ترورهاي بعنوان ريـاس گردند؛ گفتني اس
 اسلامي واختلافات مجلس شورايگردد. در پي اي دهه شـصـت، وي نيز مجروح مينجيرهز

الله يتآو تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام،  شوراي نگهبان در تصويب لوايح مختلف
 1368خرداد  14مصلحت منصوب گرديد و از  اولين رئيس مجمع تشخيصبعنوان اي خامنه

ان، ملي در نگاه ايش) برگزيده شدند. براي درك هويتنيز به عنوان جانشين حضرت امام(ره
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ـــخنرانيبـه  ـــدس ـــته1هاي وي رجوع ش ر تو محتوايي به تبيين واقعي بندي دقيق؛ چراكه دس
  نمود.موضوع كمك مي

  ايملي درانديشه آيت الله خامنههاي هويت. ابعاد و نشانه1-6
ـــلاميجمهورياي بعنوان رهبر خامنهاللـهجـايگـاه آيـت ايران و همچنين غلبه گفتمان اس

ر نگاه و حوزه د» مليهويت«هاي عصر بيانگر لزوم و اهميت تبيين گرا بر ديگر گفتماناسلام
  ايشان است. انديشه

  مليها و هويتالف) فرهنگ، نشانه
ـــر هويتاللـه خـامنـهآيـت گويد: در ملي مياي در مورد فرهنـگ بعنوان يكي از عناص

ـــت كـه  ـــاكلهحقيقـت فرهنـگ اس كند. طبعا اين معنوي يك ملت را معين مي هويت و ش
 نمايدها، يك ملت هويتش را كشف ميهايي دارد كه از روي اين شاخصفرهنگ، شاخص

» هنگ معنويفر«)؛ بدين ترتيب با تبيين فرهنگ و پيوند آن با معنويت، 23/3/1390(بيانات، 
ـــيله13/11/1377داند (بيانات، ملي ميهـاي هويترا يكي از دال آن از ملل ديگر  ) كه بوس

ـــونـد (بيـانـات، متمـايز مي ـــتا به قدرت20/9/1375و  28/02/1383ش هاي ). در همين راس
ــتكباري و  ــتعمارتئوري«اس ــازي اس ــاره ميفرهنگ در هويت» دگر«بعنوان » س ند كملي اش

ـــتعمار و اي بالله خامنه). نگاه آيت16/02/1387و  12/08/138و  9/12/1379(بيانات،  ه اس
ري توان از عناصشريعتي، را مي در انديشـه» الينه شـدن«شـدن فرهنگِ يك ملت بسـان تهي

لخصوص اگرا عليدر گفتمان اسلام» مبارزه با تهاجم فرهنگي«دانست كه موجبات رشد دال 
)؛ 24/4/1373بعد از انقلاب دانسـت؛ بهمين منظور ضـمن اشـاره به تهاجم فرهنگي (بيانات، 

ـــتــه و بــاور دارد طبيعي هـا را نيز دغــهاين دغــ ـــتيم (بيــانــات، كـه مــا مورد تهـاجم دانس هس
را  »فرهنگيانســـان«و » فرهنگياســـتقلال«وي در برابر اين تهاجم، عناصـــر  ).15/11/1381

شامل استقلال  -بسمت استقلالِ بمعناي حقيقي كلمه  ...ما بايد حركت كنيم«كند:برجسته مي
ـــمت بازيابي حقيقي هويت -فرهنگي ـــلاميبـايـد برويم، بس » ويمايراني خودمان بايد بر-اس
  ).14/06/1388(بيانات، 

ـــانـه  گيرد بلكه ديناي در مقابل مليت قرار نميملي در نگاه خامنههاي هويتدين از نش
)؛ و 18/08/1385گردد (بيانات، مي ملي محســوبيتيكي از اركان اســاســي فرهنگ و هو

                                                      

ضرت آيترسـاني دفتر حفظ و نشـر آثار حضـرت آيتاي تهيه اين بخش از پايگاه اطلاعاي تهيه اين بخش از پايگاه اطلاع. بر. بر1 شر آثار ح ساني دفتر حفظ و ن ستفاده شدهاسـتفاده شدهاي اي الله خامنهالله خامنهر   ا
 ..استاست
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ـــت كند؛ يعني با عزت هرعـامـل و مبلغي كـه پايه ـــس ملي، با افتخارملي و با اين ايمان را س
هويت ). ايشان جامعه بدون تقوا را بي11/08/1379پردازد (بيانات، سعادت ملت به مقابله مي
ـــتـه و تـأكيـد مي ـــوند (بيانات، از دين دچـار ذلـت ميهـا بر اثر انقطـاع كننـد ملـتدانس ش

اي است كه بايستي كه ايران اسـلامي همان هويت گمشده«)؛ و بر اين باور اسـت:3/3/1391
 ريزيهاي خود را معين و برنامهاين ملت دوباره آن را به دسـت بياورد و بر اساس او، آرمان

ـــكل دهد اي با الله خامنهيت). آ16/02/1387(بيانات، » كند و تلاش و مجاهدت خود را ش
و اكتفاي  يدين حداقل«كند:سازي ميگرا غيريتگفتمان اسلام» دگرِ«بعنوان » دين حداقلي«

ــلام قابل قبول نيســتبه حداّقل ــاره به آيات قرآن، از »ها، از نظر اس ؛ وي در ادامه ضــمن اش
ــلام ــي دفاع مياس ــلام هراس ــي و عدم انفعال در برابر اس ــياس ). 21/12/1393كند (بيانات، س

ه روحي«، »مديريت جهادي«برهمين محور ضـمن تأكيد بر عنصر جهاد در اسلام به انواع آن 
  نمايد: اشاره مي» علم جهادي«، »فرهنگ جهادي«، »جهادي

  
  
  

  
  
  

  كليد واژه جهادفرهنگي تبيين) 1نمودار (
روز ام«داند:مي» دين«را تضـاد با عنصر » انقلاب«اي تضـاد با ازجاشـدگي الله خامنهآيت

 »تواند بگويد من متديّن هسـتم، اما درتضاد با انقلابي باشد كه براساس دين استكسـي نمي
اســـلامي جهت امت» حركت«)؛ بدين ترتيب وي دنياي امروز را آماده 24/9/1372(بيانات، 

  ). 17/1/86داند (بيانات، مي دينيمعنويت و روح ،اخلاقتحقق 
گ اي حامل فرهنالله خامنهملي در نگاه آيتهاي هويتانهزبان بعنوان يكي ديگر از نشــ

ـــت بهمين منظور (بيانات،  ) وي بر عنصـــر پالايش زبان تأكيد دارد اما در اين 19/02/92اس
ر تاريخ فارسي دميان براي عربي استثنا قائل است؛ ايشان ضمن برشمردن وجوه اهميت زبان

» نگيليشفي«ورت انگليســي يا آنچه در عامه با فارســي بصــبكار بردن زباناســلام، از  ايران و
كه  فارسي در هند معتقد استكند و با اشاره به جغرافياي زبانمصـطلح شده ابراز تأسف مي
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ـــتعمار بعنوان  ـــد؛ فرهنگي جايگزين زبان» دگر«زبان اس ـــود فرهنگاين مي«فارســـي ش  ش
   .)23/07/91(بيانات، »مهاجم

  مليها و هويتب) سياست، نشانه
الهي است و مفهوم امت و مرز ايدئولوژيك هدف اصـلي اين گفتمان استقرار حاكميت

ــانه«ين ترمهم ــاير گفتمان »نش ــلامي از س ــود. آيتها ميتمايز گفتمان اس ي در االله خامنهش
» يحكومت اسلام«هاي مختلف ضـمن يادآوري سـخناني از سـيدقطب بر تشكيل سـخنراني

أكيد داشته و معتقد است كه نظام جمهوري اسلامي از هزاران بعنوان حداقل كار مسـلمانان ت
ـــت (بيانات،  ـــكيل حكومت مؤثرتر اس ـــلام را  وي). 23/2/1388كتـاب پيرامون تش فقه اس

ـــفه عملي فقه  ـــان امام (ره) حكومت را فلس مقررات اداره زنـدگي مردم معرفي كرده و بس
 و بر اين است توحيد در جامعه عينيت ولايت) و معتقد اسـت 55: 1390داند (مشـكاني، مي

ــوع ــرار  موض ــينانجز ولايت به هر ولايتي« كهدارند اص ــيطان او را ولايت خدا و جانش  و ش
  ). 1383است (حسينيان،» طاغوت

ــلام ي »دگر« و» خود«مرز بين » ولايت فقيه«گرا در ايران با گزينش حكومت گفتمان اس
ـــتـا آيـ ـــخص نمودنـد. در همين راس اي ضـــمن آگاهي به تفاوت ميان اللـه خـامنهترا مش

دام اسلام؟ ترسند؛ كاز اسلام مي«فقيه ديني معتقد است كه دشمنان ولايتسـكولاريسم و بي
اسـلامي كه داراي قدرت است، داراي نظامات است، داراي سياست است، داراي حكومت 

ـــت ـــ2/5/1395بيـانات، »(اس لامي و در ادامه همان ). اين گفتمان به مثابه پيش از انقلاب اس
 راند و خواهان اسلاميروند، حتي سـكولاريسـمي كه با دين مخالف نيســت را به حاشيه مي

)؛ بدين ترتيب 20/08/1392(بيانات، » اسـلام سـياسـي اسـت، اسـلام مجاهد است«اسـت كه 
ليت آن رژيم دعوي مگويد ملي، ميايدئولوژيك و هويتضمن تأكيد بر ارتباط عميق دين

ـــچون اي؛ داشـت ـــل كنند،مليت را دنبال ، دئولوژي نداشتند؛ ناچار بودندـ ه ب كن آن مليتـ
  ). 3/5/1386(بيانات،  ملي نبودمعناي واقعي هويت
ـــت (بيانات، اللـه خامنهاز منظر آيـت ـــكلات در منطقه اس اي، امريكا يكي از عوامل مش

اعتمادي )؛ بي14/3/95نات، توهم توطئه نيست (بيا ) و دشمني امريكا با انقلاب11/05/1395
اي است كه ايشان آن را در بيانات خود بارها تكراركرده و باور دارد امريكا به امريكا مسئله

الخصــوص ســازي با غرب، عليغيريت«). بدين ترتيب 28/11/1394دشــمن اســت (بيانات، 
ــان تثبيت مي»دگر«، بعنوان يكي از »امريكا ــته در گفتمان ايش ــود. وهاي برجس وه ديگر جش

ـــلام ـــلام«گرا با حكومـت مثل آزادي و تحزب با عنايت به حوزه گفتمانگي گفتمان اس » اس
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) و همچنين در 12/06/1377(بيانات، » را اسلامي بدانيد آزادي مقوله«شـود:بندي ميمفصـل
حزب علاوه بر » دگر«) و 4/12/1377شود (بيانات، مورد تحزب بر نقش انديشگي تأكيد مي

ـــتگي بـه ـــيـدن بـه  وابس ـــگي براي رس ـــود (بيانات، تلقي مي» قـدرت«غرب، هم انـديش ش
22/2/1377 .(  

  ها و هويت مليج) اجتماع، نشانه
امري خطرناك اســت كه وجود آن در » خودفراموشــي«اي، الله خامنهدر گفتمان آيت

)؛ بهمين منظور ايشـــان تاريخ را 21/9/1380(بيانات،  انجامديك كشـــور، به ذلت مردم مي
ريخ اي نبايد خيال كرد؛ تاتاريخ را بعنوان يك چيز كوچك يا حاشيه«داند:مسئله مهمي مي
ي االله خامنه). اما توجه به عنصر تاريخ در انديشه آيت8/11/1370(بيانات،  »واقعاً مهم است

  ).8/5/1378، باشد (بياناتمي» عبرت گرفتن از تاريخ«بسان تاريخ در قرآن بيشتر معطوف به 
رايي، گملي مفهوم سرزمين است كه در گفتمان اسلاماز ديگر عناصـر اجتماع در هويت

اي ضمن قبول اهميت عنصر سرزمين (بيانات، الله خامنهاسلامي است؛ اما آيتتأكيد بر امت
باشـــد كه بر اســـاس زرگتر مي)، برآن اســـت كه امت واحدي ب05/07/1368؛ 23/3/1390

). در همين راستا وي 14/09/1386گيرد (بيانات، هاي مشـترك دنياي اسلام شكل ميآرمان
ـــاره بـه آيـه  ـــوره آل 103بـا اش ـــلام بايد اختلافات را عمران، تأكيد ميس كند كه جهان اس

وجود نقاط  نكنند. البته از نظر ايشاتأمين كنارگذاشته و با تكيه بر نقاط مشترك، وحدت را 
يــابــد (بيــانــات، هــا معنــا مياختلــاف طبيعي اســــت امــا وحــدت بــا وجود همين اختلــاف

الله آنقدر در گفتمان آيت» امت واحد اسلامي«). عنصـر و دال 16/07/1369؛ 28/07/1368
ند كاي شــفاف اســت كه ايشــان بر مســئوليت تاريخي ايران نيز در اين امت تأكيد ميخامنه

دانند و براساس ). ايشان نوعي خاص از مليت را محترم مي15/2/1389و  17/1/86(بيانات، 
ـــم را مطرح ميهـاي منفي و مثبـت در بحث مليگرايش ـــيوناليس نند: كگرايي، دو نوع ناس

اي نژاد را ملاك الله خامنهآيت ).23: 1393ناسيوناليسم منفي و مثبت (افتخاري و همكاران، 
ــلام  داند و معتقد اســت كههويت نمي اختلافات قوميتي و ناســيوناليســتي بكلي با ديدگاه اس

  ).22/02/1388منافات دارد (بيانات، 
  گرااي در حوزه گفتمانگي اسلامملي خامنه. الگوي هويت2-6

وجهي  اي چندمقوله و اساساً )1: 2006اسـت (هارپر، » خود«هويت، فرآيند بازشـناسـي 
رغم از گرا بهاســـت. گفتمان اســـلام» دگري«و » خود«اســـت و آنچه مهم اســـت تمايز بين 

سـرگذراندن ازجاشـدگي انقلاب اسلامي شاهد تغييرات زيادي در مفاهيم خود نبوده است؛ 
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بندي آن با اسلام ايدئولوژيك گمان مفصلشود بيمي» خود«راستا هرجا سخن از در همين 
غرب و عدم تعهد به شود سخن از تهاجم و انقلابي مدنظر است و هرگاه سخن از دگري مي

اهي تقويت ايمان و آگ«ي را »دگر«اي شرط موفقيت و مقابله با الله خامنهانقلاب است. آيت
) و بر آن 31/02/1381داند (بيانات، مي» و نگاه تيزبين به سرانگشتان فعاّل و خيانتكار دشمن

نموده لي ماســت كه دشــمن اين گفتمان بيشــتر تلاشــش را معطوف به بخش فرهنگي هويت
  است. 

  

  
اي، خامنه لهالگرا در نظر آيتديدگاه لاكلا و موف  بيانگر اين است كه در گفتمان اسلام

ـــملي است؛ مدال مركزي وي براي فهم هويت» سياسياسلام« درك اسلامي در امتضمون ـ

 ايخامنه اللهآيت هويت مليهاي گفتمانها و دگر) دال2جدول(
  بندي : انقلاب اسلاميمفصل زنجيرهم ارزي: امت اسلامي دال برتر: اسلام سياسي

  دگرهاي گفتمانگي دال و عناصر شناور  بخش

  فرهنگ غيراسلامي فرهنگ اسلامي فرهنگي
  استعمارفرهنگي استقلال فرهنگي فرهنگي
  تهاجم فرهنگي جهاد فرهنگي/ اقتصادي/ سياسي/ اخلاقي فرهنگي
  دين حداقلي دين حداكثري فرهنگي
  زبان مهاجم زبان حامل فرهنگ فرهنگي
  ناسيوناليسم منفي ناسيوناليسم مثبت اجتماعي
  خود فراموشي آگاهي از خود ايران اسلامي اجتماعي
  ناسيوناليسم افراطي هويت دينيگسست و انقطاع از اجتماعي
  گرايي افراطيملي ملت؛ امت واحد اسلامي اجتماعي
  بي اعتنايي به تاريخ عبرت تاريخي اجتماعي
  ضدولايت فقيه ولايت فقيه سياسي
  حكومتهاي غيرديني/ غيرصالح مردم سالاري اسلامي سياسي
  سكولاريسم اسلام سياسي سياسي
 ضدانقلاب انقلاب سياسي
  بزك كردن چهره امريكا مرگ بر امريكا سياسي
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برداري شده است؛ هرچند بهرهارزي رهمـملي بعنوان زنجيفهوم هويتـها با مرصهــمه عــه
ـــيعـه به  جمعيتوان تـأكيد از هويتايراني را ميبعـد از انقلـاب تـأكيـد بر رئيس جمهور ش

ه بندي همبه مفصل» اسـلاميامت«اي با عنصـر الله خامنهملي دانسـت اما همچنان آيتهويت
ت حوريت روحانينمايد. پس از استقرار خبرگان رهبري با مها در گفتمان خود اقدام ميدال

صورت » يهفقولايت«ي سازي با نشانهو پس از آن تدوين ولايت مطلقه فقيه، بخش از غيريت
    تاكيد دارد. اسلاميانقلاببندي هويت با پذيرد و بر مفصلمي
  گيرينتيجه-7

اي تطبيقي را نه شاخهشـناسـي، روشجامعهدر قواعد روش )Emil Durkheim(دوركيم
توصيف را نيز  )Smelser(شـناسـي معرفي كرده اســت و اســملسرخود جامعهاز روش بلكه 

 )Marsh(و مارش )Mackie(كي). مك644: 2003داند (اســملســر، متضــمن مقايســه مي
داري؛ مدانند اول براي اجتناب از قوم) به دو علت تحليل تطبيقي را ضروري مي282: 1378(

ها. مقايســه، قدرت توصــيف متن و فرضــيه ها ومجدد نظريه دهيدوم، براي آزمون و شــكل
   .)1388سازد (غفاري، مداري دور ميدهد و او را از قومآگاهي محقق را افزايش مي

در همين راسـتا عناصـر گفتمان هويتي هر يك از انديشمندان قبل و بعد از انقلاب را در 
ـــت يكي از يـك جدول تلفيق مي ـــپس با روش تطبيقي كه پرپيداس ـــلياكنيم و س ترين ص

علوم اجتماعي و جامعه شــناســي اســت باهم مقايســه خواهيم نمود تا به  ها در حوزهروش
فتمان اي دست يابيم. در مقايسه دال برتر گتطبيقي مطهري و خامنه-نمودارشماتيك تلفيقي
هاي زيادي خواهيم رســـيد چراكه هر دو بر اي، به مشـــابهتالله خامنهعلامه مطهري و آيت

ـــلـامي، ولـايـتامـت، هويـ ـــتا ما دال برتر در گفتمان ت اس فقيه تأكيد دارند؛ در همين راس
  برگزيديم.» اسلاميامت«ملي اين دو انديشمند را هويت

رهنگي در فملي اين دو انديشمند شاهد توجه به استقلالدربخش فرهنگي گفتمان هويت
أكيد شـــنا بلكه بر آن تبرابر اســـتعمار فرهنگي هســـتيم و اين اصـــطلاح براي هردو نه تنها آ

كند و با تهي شدن فرهنگ انساني از ميراث اسلامي ميهويتسخن از  مطهرياند. اگر داشته
داند و اي هم فرهنگ خالي شــده از دين را تهي ميآورد خامنهناب ســخن به ميان مياســلام

 ست.لامي ادار هويت فرهنگ اسهر دو نگران اسلام مغفول مانده در انساني هستند كه ميراث
نكته قابل تأمل در گفتمان دو انديشـــمند توجه به دين با تمامي قامت در فرهنگ، اجتماع و 

ياسي پس ساملع تقدير سـياست و بكارگيري عناصر آن بصورت ايدئولوژيك است. به هر



 109109                                                                        9696/بهار /بهار 3838سال يازدهم/شمارهسال يازدهم/شماره                                  

عتقد ها مدر تمامي زمان» دين ايدئولوژيك«گرا به معناي فعلي در گفتمان اســـلام مطهرياز 
  است. 
ـــته و تمانِ هويتي، دو انديشـــمند بر امتربخشِ اجتماعيِ گفد ـــلامي تأكيد داش واحداس

اند بدين ترتيب امت ضمن را بيش از عنصـر خاك مهم دانسـته و اسـلامي عنصـر انديشـگي
هاي در مقايســه دگرنمايد. ســازي ميغيريت پرســتيوطن، با ســياســيبندي با اســلاممفصــل

ـــاهــد غيريــتخــامنــهاللــه آيــتاجتمــاعيِ گفتمــان هويتي  ـــازي بــا دگر اي و مطهري ش س
ــتان« ــتيم اما با اين تفاوت كه » گراييباس ــــطهريهس ــتگ تمدن ايرانياين  مـ ي كليه را پيوس

ـــ ـــلـامي مي هـالـــــــنس اي با تأكيد بر خامنهاللـه آيـتولي دانـد در پنـاه روح فرهنـگ اس
  . پردازدمثبت بر بالندگي اسلامي ميناسيوناليسم

ـــلامبـا عنـايت  قي را همان تطبي-توان دال اثرگذار تلفيقيگرا، ميبه هژموني گفتمان اس
ين اما ا مطهري تنها بر وجه اسـلامي تأكيد داشتفهم نمود؛ هرچند » ايراني-هويت اسـلامي«

هايي الد موف و . لاكلادر گذر زمان كمي تغيير نموداي ي خامنهتأكيدات در حوزه گفتمان
ها در نـامند؛ هرچند از اين لحظهموقتي دارنـد را لحظـه مي كـه درون يـك گفتمـان معنـاي

ـــر موجود در گفتمان  مختلفهاي گفتمان ـــه عناص ـــت اما با مقايس  و مطهريزياد بوده اس
ن دو يدر حوزه گفتماني ا» وقته يا لحظه«اي درخواهيم يافت كه كمترين خـامنـهاللـه آيـت
و  اريخيعبرت تگرا وجود داشته است. با نگاهي به تعريف سـياسـي در گفتمان اسـلامعامل

ــازي با  ــلاميدگرس ــه  اتفاقات ملل اس ــياريدرخواهيم يافت كه اين انديش ــباهت بس با  نيز ش
  دارد.  مطهريي حوزه گفتمان

زب حدر بخشِ ســـياســـيِ گفتمانِ هويتي اين دو انديشـــمند با تأكيد بر عنصـــر انقلاب، 
 ردوهبندي نموده و هر دو حزب را با اسلام مفصل شويم.اجه ميو... مو ولايت فقيه، يانديش

پيرامون شــكل حكومت هر دو بر وجه ديني و  كند.ســازي ميغيريتشــيطان آن را با حزب
ومتي در آل حكتواند ايدهاسـلامي آن تاكيد داشته و بر آن هستند كه دموكراسي غربي نمي

ــم،تأمين ايران را  ــكولاريس ــوع كه آن نوع حكومت  نمايد و در مورد س هر دو بر اين موض
ان مهردو انديشمند در گفت است. اي اسـت كه سكولاريسم در آن متولد شدهمختص جامعه

  كنند.      سازي مياختناق غيريتاشاره نموده و با  معنوي آزادي خود به
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  ايخامنه اللههاي گفتمان هويتي تلفيقي مطهري و آيتها و دگردال)3جدول (
  بندي: همبستگي اسلاميمفصل زنجير هم ارزي: اسلام سياسي دال برتر: امت اسلامي

  دگرهاي گفتمانگي دال و عناصر شناور  بخش
  هويت/  فرهنگ تهي از دينانسان بي آزادي معنوي / تزكيه فرهنگي  فرهنگي
  تهاجم فرهنگي جهاد فرهنگي/ اقتصادي/ سياسي/ اخلاقي  فرهنگي
  انحلال در فرهنگ استعماري فرهنگياستقلال  فرهنگي
  زبان مهاجم  زبان فرهنگي  فرهنگي
  مليت گرايي ملت، امت واحد اسلامي  اجتماعي
  گسست تاريخي و اجتماعي اسلام هاتداوم و پيوستگي نسل  اجتماعي
  بيگانه شدن با گذشته تاريخي، معنوي توجه به ميراث تاريخي، فكري، معنوي  اجتماعي
  ناسيوناليسم افراطي و انقطاع از هويت دينيگسست  اجتماعي
  گراهويت باستان اسلامي-هويت ايراني  اجتماعي
  فراموشي تاريخ اسلامي باور تاريخ پرافتخارگذشته  اجتماعي
  سكولاريسم اسلام سياسي/اسلام اجتماعي  سياسي
  انقلاب غيرديني انقلاب روحي  سياسي
  سكولاريسم ولايت فقيه  سياسي
  حزب شيطان  انديشگي (حزب ديني)حزب  سياسي
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  :مĤخذ و منابع
 ،مدرنيته و انديشه انتقادي)، 1388احمدي، بابك ( -

 مركز.تهران، نشر 
بنيـادهـاي هويت ملي )، 1399احمـدي، حميـد، ( -

ـــهرونــد محور)،  ايراني (چــارچوب نظري هويــت ملي ش
 تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ دوم.

اســلام و غرب؛ «)، 2003اســپوزيتو، جان لي؛ جان اوول ( -
، للالمدين و روابط بين، »صـــداي گفتگوي مســـلمانان
ـــگر قهرمــان پورب ـــكــدهترجمــه عس ي نــاب، تهران، پژوهش

 .68-19مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ دوم، 
ـــا؛ نزهــت، ابراهيم افتخــاري - ـــدي، عليرض ـــغر؛ اس ، اص
ملي در انديشه حضرت آيت ناسـيوناليسم و هويت«)، 1393(

 ، ســال ســوم،پژوهشــنامه انقلاب اســلامي، »ايالله خامنه
 .43-19، تابستان، صفحات 11شماره 

ـــي - ـــعيده (پناهي، محمدحس  تحول«)، 1392ن؛ اميني، س
 مطالعات يمجلـه، »مبـارز روحـانيون مجمع گفتمـان
-28تابستان، ص  ،2 شمارة هفتم، دورة ،ايران ياجتماع

58. 
گفتمان، پادگفتمان و )، 1383تاجيك، محمدرضــا ( -

 ، تهران، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.سياست
ـــا ( - روايـت غيريت و )، 1384تـاجيـك، محمـدرض

 ، تهران، ناشر فرهنگ گفتمان.هويت در ميان ايرانيان
ــجامعه )،1392درضـــا (يحم پور،ييجلا - ــناس  يش
 .كژمدرن، تهران، علم جامعه ،رانيا
معنا و مفهوم فرهنگ از )، 1393جمشــيدي، مهدي ( -

ــهيد منظر اســتاد مطهري ــتادش ، بنياد علمي و فرهنگي اس
ـــي 14/02/1396مطهري، تــاريخ مراجعــه  ـــترس ، قــابــل دس

http://www.motahari.ir/fa/content/672#  
ـــناختي تحليـل جـامعـه«)، 1379حـاجيـاني، ابراهيم ( - ش

 فصلنامه مطالعات، »ملي درايران وطرح چندفرضــيههويت
 .5، ش10، سالملي

ـــ - ـــال رقـابـت 14)، 1383اللــه (ان، روحيــنيحس س
ب ، تهران، مركز اسـناد انقلاايدئولوژيك شيعه در ايران

 .ياسلام
سياسي در اســلام)، 1386زاده، محمد علي (حسـيني -

 ، قم، دانشگاه مفيد. ايران
نظريه گفتمان «)، 1393پناه، كمال و حبيبي، فواد (خالق -

ـــي مطالعات فرهنگيبـه مثـابه روش ـــناس درآمدي بر ، »ش
ران، ، حسين ميرزايي، تهشناسي مطالعات فرهنگيروش

 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
باقر؛ ســرپرســت ســادات، ســيدابراهيم خرمشــاد، محمد -
ــه بحران«)، 1389( ـــنـفكر ايراني و هويــت در آيين ، »روش

ــلنامه تحقيقات فرهنگي ـــمـاره فص ـــوم، ش ، 2، دوره س
 .27-60تابستان، صص 

ــيدابراهيم  - ــادات، س ــرپرســت س خرمشــاد، محمدباقر؛ س

فصلنامه ، »روش مثابه به سـياسـي شـناسـيجريان«)، 1392(
جم، ، دوره پندر علوم انسانياي رشـته مطالعات ميان

 .61-90، بهار، صص 2شماره 
(فرهنگ متوســط نامه لغت)، 1385اكبر (دهخدا، علي -

 دهخدا)، تهران، دانشگاه تهران.
خاطرات من از استاد شهيد )، 1390دواني، علي ( -

 ، تهران، صدرا.مطهري
ـــاپور ( - ـــاني، ش هاي اجتماعي زمينـه)، 1380رواس

 زشناسي اسلام و ايران (باز).، تهران، مركز بامليهويت
ــيدحميد ( - ، خمينينهضــت امام)، 1381روحاني، س

  جلد اول، چاپ پانزدهم، موسسه چاپ و نشر عروج.
ــي مطهري - ـــهري 1387( زندگينامه: مرتض )، همش

ـــي در 13/2/1396آنلـاين، تـاريخ مراجعـه  ـــترس ، قــابـل دس
http://hamshahrionline.ir/details/58980. 

زندگينامه تفضيلي استادشهيد مرتضي مطهري  -
)، بنياد علمي و فرهنگي اسـتادشـهيد مرتضي مطهري، 1391(

ــاريــخ مــراجــعــه  ــــي در 13/2/1393ت ــــتــرس ــابــل دس ، ق
http://www.motahari.ir/content/943. 

ــيدناصــري، حميدرضــا ( - ــتوده، اميررضــا؛ س )، 1388س
  .موسسه نشر و تحقيقات ذكر، تهران، اي از خورشيدپاره

 محمود ترجمه ،راه يهانشــانه)، 1378ســيدقطب ( -
 .احسان ، تهران، نشريمحمود

درآمدي بر مباني فكري ). 1378فر، محمد (شفيعي -
ــلاميانقلاب ، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اس

 دانشگاهها.
، تهران، گفتمان و جامعه)، 1380عضـــدانلو، حميد ( -

 نشر ني.
ـــا ( - ، »منطق پژوهش تطبيقي«)، 1388غفــاري، غلــامرض

 .4، ش 3، زمستان، دوره اجتماعي ايرانمجله مطالعات
شناسي مطالعات روش)، 1380فرامرزقرامكي، احد ( -

 ، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي.ديني
 فيتعر يتيهو يرانيزن ا)، 1380، ناصــر (يفكوه -

 ، جامعه و فرهنگ، جلد چهارم .ناشده
ـــتاد )، هويت1383الله (قرباني، قدرت - ملي از ديگاه اس

، 2، سال پنجم، شماره 18، ملي مطالعاتمطهري، فصـلنامه 
 .86-64صص 

 ،گفتگو با مانوئل كاستلز)، 1384كاسـتلز، امانوئل ( -
 .ي، تهران، نشر نيلا جو افشانيان و ليترجمه حسن چاوش

ـــين ( - هاي تطورات گفتمان)، 1384كچويـان، حس
  ، تهران، نشر ني.ايرانهويتي 

ـــدن و بحران «)، 1380گـل محمدي، احمد ( - جهاني ش
ــلنـامـه مطالعات ملي، »هويـت ـــال دوم، شفص ، 10، س
 .48-11صص

ـــتوكر، جري ( - روش و )، 1378مــارش، ديويــد؛ اس
، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، نظريه در علوم سياسي

 چاپ دوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
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ـــاهرخ ( - ـــكوب، ش هويـت ايراني و زبان )، 1379مس
 ، تهران، نشر فرزان روز، چاپ نخست.فارسي

ــين ( - ــكاني، عبدالحس ــعلي؛ مش ــكاني، عباس )، 1390مش
ه اللهاي آيتپـارادايم فقـه حكومتي بـا محوريـت ديـدگـاه«

، آذر، 168، ســال بيســتم، شماره معرفت، »ايامنهالعظمي خ
53-75. 
خدمات متقابل اسلام و )، 1357مطهري، مرتضــي ( -

ـــهيد مطهري، تاريخ ايران ـــتاد ش ، بنياد علمي و فرهنگي اس
ـــــي در 16/02/1396مـــراجـــعـــه  ـــــتـــرس ، قـــابـــل دس

http://motahari.ir/fa/content/185. 
، 7، جلد آشنايي با قرآن)، 1377مطهري، مرتضـي ( -

ـــهيد مطهري، تاريخ مراجعه  ـــتاد ش بنياد علمي و فرهنگي اس
ـــــــي در 14/02/1396 ـــــــتـــــرس ، قـــــابـــــل دس

http://motahari.ir/fa/content/185. 
، 8، جلد آشنايي با قرآن)، 1378مطهري، مرتضـي ( -

ـــهيد مطهري، تاريخ مراجعه  ـــتاد ش بنياد علمي و فرهنگي اس
ـــــــي در 14/02/1396 ـــــــتـــــرس ، قـــــابـــــل دس

http://motahari.ir/fa/content/185. 
، 9، جلد آشنايي با قرآن)، 1380مطهري، مرتضـي ( -

ـــهيد مطهري، تاريخ مراجعه  ـــتاد ش بنياد علمي و فرهنگي اس
ـــــــي در 14/02/1396 ـــــــتـــــرس ، قـــــابـــــل دس

http://motahari.ir/fa/content/185. 
، اسلام و نيازهاي زمان)، 1381مطهري، مرتضــي ( -

ـــهيد ، چاپ نوزدهم، بنياد علمي و ف1جلد  ـــتاد ش رهنگي اس
ـــي در 14/02/1396مطهري، تـاريخ مراجعه  ـــترس ، قابل دس

http://motahari.ir/fa/content/185. 
 ،تعليم و تربيت در اسلام)، 1382مطهري، مرتضي ( -

ـــهيد مطهري، تاريخ مراجعه  ـــتاد ش بنياد علمي و فرهنگي اس
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